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پیمـان صـادق زاده|  حتمـاً تابه حال فیلم های اکشـن ایرانی یا خارجی زیادی را تماشـا 
کرده ایـد. فیلم هایی که بیشترشـان بـه خاطر صحنه هـای تعقیب و گریـز و زدوخورد 
شـما را به سـمت خـود جذب می کننـد، اما  فکـر کرده اید چقدر عوامل پشـت صحنه 
و به خصـوص در ایـن نوع فیلم هـا، گروه بدلکاران سـختی می کشـند تا مـا از صحنه 

فیلم لـذت ببریم.
از حـق نگذریـم، یکـی از آرزوهای بیشـتر مـا این بـود کـه روزی بدلکار شـویم و در 
پشـت صحنه یکـی از همیـن فیلم هـا حضـور داشـته باشـیم، امـا بایـد بدانیـد که 
بدلـکاری حرفه ای سـخت و پـر از خطر اسـت که بـرای ورود به آن باید چندین سـال 

تلاش کـرده و آمـوزش دیده باشـید.
امروز سـراغ مشـهورترین بدلـکار ایران رفتیم. کسـی که احتمالاً بـه خاطر حضورش 
در برنامـه »خندوانـه« و کارهای عجیب وغریبی که انجام می داد، یادتان باشـد. »ارشـا 
اقدسـی«، سرپرسـت گـروه بدلکاران 13 اسـت که در چند سـال گذشـته توانسـته 
افتخارهـاي زیادی را در سـطح جهانی کسـب کند؛ مثـل انتخاب این گـروه به  عنوان 
گـروه بدلـکاری در فیلـم »جیمز بانـد« در سـال 2012 و همچنین بردن جایزه اسـکار 
بدلـکاری بـرای همیـن فیلـم. در ادامـه مطلـب بـا ارشـا اقدسـی در رابطه بـا دوران 

نوجوانـی اش و دلایـل ورودش بـه بدلکاری گفت وگـو کردیم.

ابتـدا کمـی از دوران نوجوانـی و مدرسـه تان برایمـان تعریـف کنیـد؟ در 
مدرسـه دانش آمـوز آرام و سـاکتی بودیـد یـا زیـاد شـیطنت می کردیـد؟

مثـل همه  افـراد دیگر، دوران نوجوانی شـیرین و فراموش نشـدنی اي داشـتم. آن زمان 
شـکل و شـمایل شـیطنت ها بـا شـیطنت های امـروزی متفـاوت بـود و مـا در دوران 
دانش آمـوزی شـیطنت های خـاص خودمـان را داشـتیم. در مدرسـه هـم، دانش آمـوز 
سـاکتی و باانضباطـی نبـودم و همیشـه معلم هـا و ناظم های مدرسـه از دسـتم عاصی 
بودنـد، امـا چـون زرنـگ بـودم و درسـم خـوب بود، زیـاد به مـن چیـزی نمی گفتند. 

چه شد که با بدلکاری آشنا و به این حرفه علاقه مند شدید؟
در دوران دانش آمـوزی ام عاشـق ورزش کـردن و انجـام حـرکات عجیب وغریـب بودم. 

بـه همیـن خاطـر قبـل از آشـنایی ام با بدلـکاری سـمت ورزش آی کـی دو رفتم و 
در اوایـل دوران جوانـی، مربـی آی کـی دو شـدم؛ البتـه در آن زمـان به جـز 

آی کـی دو، تقریباً بیشـتر ورزش ها را انجام می دادم. یک روز که مشـغول 
تمریـن در یکـی از خیابان هـا بـودم، بـه  صـورت اتفاقـی چشـمم بـه 

آگهـی آمـوزش بدلـکاری از سـوي اسـتاد »پیمـان ابـدی«)1( خـورد. آن زمـان زیاد 
بـا بدلـکاری آشـنا نبـودم و خیلـی اتفاقـی و از روی کنجـکاوی بـا شـماره روی برگه 
تمـاس گرفتـم و بـرای ثبت نـام بـه آقـای ابـدی مراجعـه کـردم و بعـد هم کـه پیش 

خـود ایشـان آمـوزش دیدم.

پس چون ورزشکار بودید، به راحتی در این رشته ثبت نام شدید؟
بلـه، مـن چـون ورزش می کـردم و از نظـر جسـمی بدنـم کامـاً آمـاده بـود، در 
گزینش هایـی کـه از مـن گرفتنـد قبول شـدم و در کاس آقـای ابدی ثبت نـام کردم. 

شـما کـه مربـی آی کـی دو بودیـد، چه شـد کـه بدلـکاری را بـه  صورت 
دادید؟ ادامـه  تخصصـی 

روزبـه روز کـه پیـش آقـای ابـدی آمـوزش بدلـکاری می دیدم، بیشـتر بـه این 
حرفـه عاقه منـد می شـدم. حتـی آن  موقـع در رشـته تربیت بدنـی در ایتالیا 

پذیرفتـه  شـده بـودم، ولـی به علـت عاقـه ام به بدلـکاری، تصمیـم گرفتم 
ایـران بمانـم و فعالیـت کنم و این گونه شـد کـه ماندگار شـدم. من آن قدر 
بـه ایـن حرفـه عاقه داشـتم و درگیر آن شـده بـودم که سـختی هایش 
اصـاً بـه چشـمم نمی آمـد و بـه همین خاطـر توانسـتم خیلـی زود در 

بدلـکاری پیشـرفت کنم.

اگـر الان نوجـوان و جوانـی بخواهـد در این حرفـه فعالیت 
کنـد، بـه نظر شـما تنها علاقه داشـته باشـد کافی اسـت 

یا باید اسـتعداد و توانایی های خاصی هم داشـته باشـد؟
 از نظـر مـن در هـر کاری اسـتعداد فقـط 2درصد قضیه اسـت و 
98درصـد دیگـر آن برمی گـردد به عاقـه اي که فرد نسـبت به 
آن کار دارد. پـس اگـر نوجوانـي دربـاره بدلـکاری تحقیق کرد 
و متوجـه شـد که عاقـه زیادی بـه فعالیـت در آن دارد، لازم 
نیسـت کـه مهارت هـای خاصـی را از قبـل یـاد گرفته باشـد، 
فقـط کافی اسـت در یکـی از کاس هـای این حرفـه ثبت نام 
کنـد و در صورتـی  که عاقه و پشـتکار زیادی داشـته باشـد، 
خـودش راهـش را پیـدا می کنـد، همان طـور کـه مـن راهم 

را پیـدا کردم.

کمـی از برنامـه خندوانـه برایمان بگویید. چه شـد 
کـه تصمیـم گرفتیـد در خندوانه شـرکت کنید؟

آقـای  بـه  یک شـب  می شـد،  پخـش  خندوانـه  وقتـی 
»جوان« پیامک دادم که خیلی دوسـت دارم در مسـابقه 
لباهنـگ شـما شـرکت کنـم و اگـر باشـم، می خواهـم 

بترکانـم. از آنجـا کـه رامبـد جـوان بـه مـن اعتماد داشـت و بـا روحیه من آشـنا بود، 
اجـازه داد باشـم و خـدا را شـکر آنچـه انتظـارش را داشـتم، عملی کـردم. در حقیقت 
می خواسـتم بـا شـرکت در برنامه خـودم را آزمایش کنـم و ببینم آیا چیـزی دارم که 

بتوانـم از بیـن این همـه چهـره معـروف، نظـر مـردم را جلـب کنم. 

خودتان فکر می کردید مردم این قدر از کارهایتان استقبال کنند؟
اصـاً انتظـار نداشـتم مـردم تـا ایـن حـد اجراهایم را دوسـت داشـته باشـند و از من 
حمایـت کننـد، امـا بعـد از اسـتقبال خـوب مـردم، خـودم هـم خیلـی هیجـان زده و 
خوشـحال شـدم. این قـدر انرژی های خوبی از سـمت مـردم آمد که برایـم باورنکردنی 

بود.

رکوردهای آقای بدلکار:
اولین مربی بانجی جامپینگ در ایران

اولین مربی تونل باد در ایران
برای اولین بار انجام بانجی جامپینگ از پل، دره و هلی کوپتر

انجـام بانجی جامپینـگ بدون اتصـال به کش بانجـی و با گرفتن 
کش در دسـت بـرای اولین بـار در ایران

رکورددار بلندترین پرش روی تشک در ایران )17 متر(
رکورد سقوط از روی هلی کوپتر از ارتفاع 5۰ متری

رکورد معلق زدن ماشین با چهار دور کامل
رکورد بیشترین دفعات چپ کردن ماشین در ایران

رکورد طولانی ترین پرش با ماشین در ایران
رکورد پرش با ماشین از روی کامیون به طول 35 متر

رکـورد چرخیـدن ماشـین دو دور روی هـوا پیـش از برخـورد با زمیـن که تنها 
پنـج نفـر در جهـان به ایـن رکورد دسـت یافته اند و تنهـا رکورددار ایـران در این 

حرکت
رکورد طولانی ترین مدت سوختن در آتش؛ یک دقیقه و هفده ثانیه

رکـورد سـوختن و خوانـدن همزمـان بـرای اولین بـار در ایـران، 25 ثانیـه بدون 
حرکـت )مسـابقه لباهنـگ خندوانه(.

موفقیت های آقای بدلکار:
- جایزه برای فیلم جیمز باند، سقوط آسمانی در سال 2۰12

- مقام نخست در رشته چپ کردن ماشین در روسیه در سال 2۰14
- کسـب مقـام دوم در مسـابقه لباهنـگ خندوانه شـبکه نسـیم و معرفی به 
عنـوان پدیـده تلویزیـون بـا طراحی سـه اجرای کامـاً متفاوت در سـه ژانر 

اکشـن، حماسـی و کمدی در سـال 1395.

 

گفت وگو با »ارشا اقدسی«، 
بدلـکاری که مـدتی  است 
نامـش سـر زبان ها افـتاده

)1( پیمان جلالی ابدی متولد 13۵1 
تهران، بدلــکار نامــدار ایرانی بود 
که بــه  خاطر فعالیــت در مجموعه 
»هشــدار برای کبرا 11« به شهرت 
رســید. وی در 16 اردیبهشــت ماه 
13۸۸ حین ایفــای نقش بدلکاری 
در فیلم »چشم های نامحسوس« بر 

اثر حادثه اي جانش را از دست داد.

اصلاً انتظار نداشتم مردم تا این 
حد اجراهایم را دوست داشته باشند و از 
من حمایت کنند، اما بعد از استقبال 
خوب مردم، خودم هم خیلی 
هیجان زده و خوشحال شدم. این قدر 
انرژی های خوبی از سمت مردم 
آمد که برایم باورنکردنی بود.
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الهی! دستان پدرم را دروازه بهشت برایم قرار ده و 
پیشانی صبور مادرم را برات رستگاری ام کن.
بارالها! آنجا که هیمه های ناچیز بیابان زندگی ام را به 
سخاوت می ستانی، هرچه را که هست پیش از من توشه 
والدینم بدان و خریدار باش.
بارالها! هرچه بر شانه خویش آورده ایم، باعث رحم و 
رحمت تو نمی شود مگر امید به بخشایشت که کلید 
کاخ های بهشتی است. 
بارالها! امید آورده ایم... نه! کلید آورده ایم مهربانی ات را.
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امروز هم کلی اخبار جالب برایتان آورده ایم که فکر می کنیم آنها را جایی نشنیده  باشید؛ از ساخت پارک پرندگان خشمگین 
تا مدارسی در کرمان که بچه ها سر کلاس از سرما به خودشان می لرزند. با ما همراه باشید.
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بنیاد ملی اسباب بازی شکل می گیرد

قـرار اسـت بنیـاد ملـی اسـباب بازی شـکل بگیرد. 
مســــؤولان شــــورای نـــظارت بر اسباب بازی 
پیشـنهاد داده انـد کـه بنیـادی شـکل بگیـرد کـه 
علائـم  و  لوازم التحریرهـا  اسـباب بازی ها،  بـر 
زیـرا  باشـد،  داشـته  نظـارت  آنهـا  نشـانه هاي  و 
معتقدنـد کـه در حـال حاضـر جمـلات و علائمـی 
فرهنـگ  از  کـه  دارد  وجـود  بچه هـا  لبـاس  روی 
مـردم مـا دور اسـت و خود بچه هـا نیز معنـای آن 
را نمی داننـد. آنهـا پیشـنهاد داده انـد کـه بنیـادی 
تشـکیل شـود تـا روی نوشـته شـدن ایـن علائـم و نشـانه ها نظارت 
داشـته باشـد و مدیریـت آن هـم بـر عهده کانـون پـرورش فکری 

کـودکان و نوجوانـان باشـد. 

بنیادي کاربردی 

مهر 

آمریکایی ها زیر قول شان زدند

پای بنـد  حرف هایشـان  بـه  اصـلًا  آمریکایی هـا 
نیسـتند و هرچـه را کـه می گوینـد خودشـان نقض 
می کننـد. بـا تصویب برجـام و توافق هسـته ای آنها 
تعهـد کـرده بودنـد کـه همـه تحریم هـای ایـران 
را برمی دارنـد، امـا همیـن چنـد روز پیـش قانـون 
اسـت  ایـران  علیـه  تحریم هایـی  کـه  را  داماتـو 
بـرای 10 سـال تمدیـد کردنـد. این قانـون را 99 
نفـر از نماینـدگان سـنای آمریـکا تأییـد کردنـد 
و بـرای قانونـی شـدن بـه امضـای بـاراک اوبامـا، 
آمریکایی هـا  دارد.  نیـاز  آمریـکا  متحـده  ایـالات  رئیس جمهـور 
می گوینـد ایـن تحریم هـا ربطـی بـه برجـام نـدارد، امـا حرف های 

آنـان خـلاف واقعیـت اسـت. 

بدعهدی آمریکایی ها 

ایرنا 

هلاکت 5 داعشی هنگام بمب گذاری در مسیر آوارگان 

پنـج تروریسـت داعشـی وقتـی قصـد داشـتند در 
مسـیر آوارگانـی کـه به سـمت کرکـوک می رفتند 
بمب هـا  شـدن  منفجـر  بـا  کننـد  بمب گـذاری 
ایـن  بـود  قـرار  رسـیدند.  بـه هلاکـت  خودشـان 
بمب هـا بین شـهروندانی که از دسـت داعـش فرار 
می کننـد، منفجـر شـود، امـا ایـن بمب ها بـه مقصد 
نرسـید و وقتـی ایـن پنـج تروریسـت می خواسـتند 
بمب هـا را منتقـل کنند منفجر شـد. شـهر الحویجه 
و مناطـق الرشـاد، الـزاب، الریـاض و العباسـی هنوز 
دسـت داعـش اسـت و بیـش از 1۵0هـزار شـهروند از زمان تسـلط 
داعش، در مسـیر این شـهرها به سـمت کرکوک در حرکت هسـتند.

شرشان به خودشان برگشت

سیناپرس 

ساخت پارک پرندگان خشمگین

طراحـی  پارکـي  متخصصـان  فنلانـد  کشـور  در 
پرنـدگان  همـان  واقعـی  نسـخه  کـه  کرده انـد 
ایـن پـارک  انَگری بـرد اسـت. در  خشـمگین یـا 
شـما می توانیـد همه جزییـات صداگـذاری و حتی 
آهنگ هایـی را کـه روی بـازی انگری بـرد اسـت 
پـارک  ایـن  طراحـان  ببینیـد.  واقعـی  دنیـای  در 
پـارک  ایـن  بـرای دیـدن  بـه گردشـگرانی کـه 
می رونـد اطمینـان داده انـد کـه همـه جزییـات و 
ریزتریـن نـکات بازی واقعـی پرندگان خشـمگین 
در ایـن پـارک اجـرا شـده و هیچ چیـز از قلـم نیفتـاده اسـت و همه 
علاقه منـدان می تواننـد در بخش هـای مختلـف پـارک، بـازی مورد 
علاقه شـان را بـا جزییـات کامل و در ابعـاد بـزرگ در دنیای واقعی 
تجربـه کننـد. طراحـی این پـارک به گونه ای انجام شـده اسـت که 
مخاطبـان آن کـودکان و خانواده هـا هسـتند کـه خود ایـن موضوع 

بـر رونـق آن تأثیـر گذاشـته اسـت. 

پارک متفاوت 

 ایسنا 

دلیل طول عمر پیرزن ۱۱۷ساله ایتالیایی

پیـرزن ایتالیایـــی می گویـــد چـــون به حرف 
پزشـکان گـوش نـداده و بـه توصیه هـای آنـان 

عمـل نکـرده، عمـري طولانـی داشـته اسـت.
 »امـا مورانـو« متولد قـرن نوزدهم میلادی اسـت 
و در حـال حاضــــر تولـد صدوهفده سـالگی اش 
او  می گوینـد  خیلی هـا  اسـت.  گرفتـه  را جشـن 
مسـن ترین فـردی اسـت کـه در ایتالیـا زندگـی 
عـدد  دو  روزی  پیـرزن  ایـن  غـذای  می کنـد. 
تخم مرغ آب پـــز اسـت و چـــون دنـدان ندارد 

صدوهفده سـاله  مورانـــوي  بخـورد.  زیـــادی  غـذای  نمی توانـد 
در هوشـــیاری کامـل اسـت، هرچنـد بـه ناشـنوایی مبتـلا شـده و 

نمی توانــد به خوبـی صحبـت کنـد.

این هم روشی است 

مهر 

ابداع کفش های شکلاتی

آنهـا  زده انـد.  جالبـی  کار  بـه  دسـت  ژاپنی هـا 
بـه  خیلـی  کـه  کرده انـد  درسـت  کفش هایـی 
کفش هـای واقعـی شـباهت دارنـد و در دیـد اول 
نمی توانیـد بـاور کنیـد کـه آنهـا کفـش نیسـتند، 
امـا در واقـع ایـن کفش هـا کفش هـای شـکلاتی 
واقعـی  اندازه هـای  در  کفش هـا  ایـن  هسـتند. 
سـاخته شـده اند و در نـگاه اول فکـر می کنید که 
ایـن کفش هـا از چـرم قهـوه ای سـاخته شـده اند. 
نکتـه جالـب اینجاسـت کـه ایـن کفش هـا بند و 

سـگک هـم دارنـد و آنهـا نیز بـا مهارت زیادی با شـکلات سـاخته 
شـده اند.

از ایـن کفش هـای شـکلاتی تنهـا 9 جفـت تهیه شـده و ایـن را هم 
بدانیـد قیمـت ایـن کفش هـای شـکلاتی چنـد برابـر کفش هـای 

اسـت. واقعی 

کفش های خوشمزه 

باشگاه خبرنگاران جوان 

دانلود نقشه  آف لاین مشهد

سـفر بـه مشـهد از آن سـفرهایی اسـت کـه هـر 
ایرانی از سـفر به آنجا سـیر نمی شـود. بـرای رفاه 
بیشـتر حال مسـافران این سـفر معنوی، شهرداری 
مشـهد اقـدام جالبی انجـام داده و نرم افزار نقشـه 
همـراه مشـهد را تهیـه کـرده اسـت. ایـن برنامه 
کـه رایـگان اسـت و حتـی بـرای اسـتفاده از آن 
نیـازی به اینترنت نیسـت، نقشـه شـهر مشـهد را 

به راحتـی در اختیـار مسـافران قـرار می دهـد.
هـر مسـافری با اسـتفاده از این نرم افـزار می تواند 

مکان هـای مـورد نظـرش را به راحتـی از روی نقشـه پیـدا کنـد و از 
ترافیـک شـهر به صـورت زنده مطلع شـود.

سفر بخیر 

باشگاه خبرنگاران جوان

کودک معروف فضای مجازی به آرزویش رسید 

اگـر شـما در کانال هـای مختلـف عضـو باشـید 
حتمـاً ویدیـوي کودکـی را دیده ایـد کـه گریـه 
می کـرد و می گفـت شـهرداری شهرشـان بـرای 

آنهـا پـارک درسـت نکـرده اسـت.
شـبکه های  در  زیـادی  واکنش هـای  فیلـم  ایـن 
مجـازی بـه همـراه داشـت. بـا پخـش شـدن این 
فیلـم، افـراد زیـادی بـرای یافتـن ایـن کـودک 
و محله شـان اقـدام کردنـد تـا بتواننـد او را بـه 

برسـانند. آرزویـش 
حـالا قـرار شـده اسـت تـا اقداماتـی بـرای ایجاد فضـای بـازی در 
ایـن منطقـه انجام شـود. این کودک که نامش »حسـین« اسـت در 

شـهرک امـام حسـین اسلام شـهر زندگـی می کند.

آرزوی برآورده شده 

مهر

مدارسی که بخاری ندارند 
نمی دانـم شـما در مدرسـه ای کـه درس می خوانید بخـاری دارید یا 
رادیاتـور، امـا این را بدانید که در کشـورمان هنـوز خیلي از مدارس 
هسـتند کـه حتی بخاری نفتـی هم ندارنـد و بچه ها در سـرما درس 

می خوانند.
این شـرایط در روسـتاهای جنوب کرمان وجود دارد و بچه هایی که 
آنجـا درس می خوانند مجبورند مسـافت زیادی را از روستاهایشـان 
تـا جایـی که مدرسـه اسـت با پـاي پیـاده طی کننـد تا به مدرسـه 
برسـند. ایـن بچه هـا در مدتـی کـه در مدرسـه هسـتند سردشـان 
اسـت و مجبورنـد شـرایط مدرسـه را تحمـل کننـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه چنـد وقـت پیـش آموزش وپرورشـی ها خبـر داده بودند 

کـه قـرار اسـت همـه بخاری های نفتـی از مـدارس جمع شـود.
 سرما در کلاس

ت       
شـ

ط  ه
ی خ

  رو
       

ملیحـه محمودخـواه | تاریـخ تعلیم وتربیـت در ایـران آن قـدر در حافظـه اش معلمان فـداکار سـراغ دارد که به جـای درس دهقـان فداکار بایـد در همه 
کتاب هـای فارسـی، داسـتان انسـان های ازخودگذشـته ای را تعریـف کنیم کـه فراتر از معلـم، تکیه گاه و حافـظ جان و روح دانش آموزان شـان هسـتند. 
سلسـله گزارش هـای »معلـم فـداکار« هـر هفته زندگـی یکی از معلمـان ازجان گذشـته ایـن آب وخـاک را روایت می کنـد. این هفتـه روایت فـداکاری 
»احسـان موسـوی«، معلمـی از دیـار کرمان، روسـتای »میرآباد ریـگان« را می خوانیـم. روزی که تصمیم گرفت معلم شـود، می دانسـت هـر کاری تاوانی 
دارد. تـاوان معلمـی هـم عشـق و ایثار اسـت که باید در وجـودش می پروراند. مدرسـه 22 بهمن روسـتای میرآباد ریـگان محل خدمتش بـود. کلاس دوم 
ابتدایـی، جایـی بـود کـه باید یک سـال تحصیلـی کنار بچه هـا می ماند و بـه آنها عشـق و فـداکاری می آموخـت. آنجا محرومیـت بر همه اهالی روسـتا 
سـایه افکنـده بـود و حتـی پیـدا کردن پـول برای خرید نان شـب هم بـرای بعضی خانواده ها سـخت بـود. اگر کسـی بیمار می شـد، نمی توانسـتند او را 
درمـان کننـد و بایـد تـا آخـر عمر رنج بیمـاری را همراهش می کشـید. مثـل یکـی از شـاگردان او. اما معلم وقتـی دید شـاگردش درد می کشـد و بیمار 

اسـت، کاری کرد کارستان.

دوست بچه های روستا 

روز اول که به مدرسـه رفت تصمیم داشـت دوسـت و همراه 
همـه بچه هـا باشـد. نمی توانسـت از کنـار بچه هـا بی تفاوت 
بگـذرد. می دانسـت آن منطقـه محـروم اسـت و بچه هـا در 
بعضـی از خانواده هـا بـا خیلـی از مشـکات دسـت وپنجه 
نـرم می کننـد. روزی کـه آمـد تصمیم بزرگی بـرای خودش 
گرفـت؛ آن هـم اینکـه هرچـه از دسـتش برمی آیـد، بـرای 

بچه هـای روسـتا دریـغ نکند.
شاگرد بیمار

بـود.  بی سـروصدا  بچه هـا  میـان  »یعقـوب« 
وقتـی نشسـته بود مشـکلی نداشـت، امـا وقتی 
راه می رفـت نقـص پایـش مشـخص می شـد. 
از آنجـا کـه یعقـوب همیشـه ناراحـت و رنجور 
بـود، سـعی می کـرد از او سـؤالی نپرسـد و او را 
با یادآوری مشـکلش رنجورتر نکنـد، اما یعقوب 
روی پنجـه پـا راه می رفـت و بـه خاطـر آن هم 
هیچ وقـت نمی توانسـت بـا بچه هـا بـازی کنـد. 
اینهـا از نگاه تیزبین آقا معلم دور نماند. پسـرک 
در هفتـه دو، سـه روزی غیبـت می کـرد و بـه 
مدرسـه نمی آمـد. یعقوب گاهی عصبی می شـد 
و پرخاشـگری می کـرد، امـا معلم شـرایطش را 
درک و سـعی می کرد او را آرام کند. مشـکاتش 
او را دل نـازک کـرده بـود. کافی بود کسـی به او 
حرفـی بزند. می زد زیر گریـه و آرام کردن او کار 
آسـانی نبود. معلـم نمی توانسـت از کنار یعقوب 

بگذرد. به سـادگی 

تولد قدم های یعقوب

۱

10 بار سفر به تهران 
یعقـوب هـم دو بار تحت عمـل جراحی ایـن رفت وآمد هـا 1۰ بار ادامه داشـت و پـای او را بـه حالـت اولـش برگردانـد. ببیننـد. معلـم امیـد داشـت کـه بتواند می شـدند تا پزشـکان شـرایط پای او را شـد. پنج شـنبه و جمعه ها راهـی تهران رفت وآمدهـای معلـم بـه تهران شـروع 

قـرار گرفت.

یعقوب گاهی عصبی می شد و پرخاشگری می کرد، اما 
معلم شرایطش را درک و سعی می کرد او را آرام کند. 

مشکلاتش او را دل نازک کرده بود

مهدی آخرتی | دوستان شاعر و شعردوست 
خوب من! یکی از چیزهای مهمی که باید در 

شعر وجود داشته باشد، تخیل است.
خب لازم نیست تعریف تخیل را خیلی برای 

خودمان سخت کنیم، تخیل دقیقاً همان 
چیزی است که واقعیت نیست! به همین 
راحتی. خیلی وقت ها شده که بزرگ ترها 

به ما می گویند: خیال بافی نکن! اما در شعر 
دقیقاً به شما می گویم: خیال بافی کنید و 

سعی کنید همه چیز شعرتان غیرواقعی باشد. 
یکی از راه هایی که شعر را تخیلی می کند 

تصویرسازی است؛ البته راه های دیگری هم 
دارد که بعداً خواهیم گفت، اما تصویرسازی 

چیست؟

نقاشی بکشید

تصویرسـازی کـردن درسـت مثـل نقاشـی 
زبـان  و  کام  بـا  یعنـی  اسـت؛  کشـیدن 
خودمان در شـعر نقاشـی بکشـیم؛ مثاً دو 
یا سـه چیـز را با هـم مخلوط کنیـم و چیز 
جدیـدي به دسـت بیاوریم. فکـر کنید که 
در جایـي و در منظره اي اسـبي دیده اید 
و جایـي پرنـده اي از جلـوي چشـم تان 
رد شـده اسـت، ایـن دوتـا را اگـر بـا هم 
ترکیـب کنیم چه اتفاقی می   افتد؟ درسـت 
حـدس زدیـد، اسـب بالـدار! تصویرسـازی 
دقیقاً همین اسـت؛ یعنی نقاشـی کشیدن 
در  کـه  چیزهایـی  بـا  خیالـی 

ذهن مـان داریـم.

مثلاً تشبیه، ما می توانیم 
با تشبیه تصویر درست 

کنیم و کاری کنیم که 
شعرمان خیالی شود و 

وقتی مخاطب شعرمان 
را می خواند تخیلش به 

کار بیفتد

تولد قدم های یعقوب
 معلمی که دارایی اش را وقف سلامت دانش آموزش کرد / معلم فداکار 17

مدرسه شعر »هشت«

رؤیاهایت را
 نقاشی کن
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تاریخ تعلیم وتربیت در ایران آن قدر در حافظه اش معلمان فداکار سراغ دارد که به جای درس دهقان فداکار باید در همه کتاب های فارسی، داستان انسان های ازخودگذشته ای را 
تعریف کنیم که فراتر از معلم، تکیه گاه و حافظ جان و روح دانش آموزان شان هستند. سلسله گزارش های »معلم فداکار« هر هفته زندگی یکی از معلمان ازجان گذشته این آب وخاک 
را روایت می کند. این هفته روایت فداکاری »احسان موسوی«، معلمی از دیار کرمان، روستای »میرآباد ریگان« را می خوانیم
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ملیحـه محمودخـواه | تاریـخ تعلیم وتربیـت در ایـران آن قـدر در حافظـه اش معلمان فـداکار سـراغ دارد که به جـای درس دهقـان فداکار بایـد در همه 
کتاب هـای فارسـی، داسـتان انسـان های ازخودگذشـته ای را تعریـف کنیم کـه فراتر از معلـم، تکیه گاه و حافـظ جان و روح دانش آموزان شـان هسـتند. 
سلسـله گزارش هـای »معلـم فـداکار« هـر هفته زندگـی یکی از معلمـان ازجان گذشـته ایـن آب وخـاک را روایت می کنـد. این هفتـه روایت فـداکاری 
»احسـان موسـوی«، معلمـی از دیـار کرمان، روسـتای »میرآباد ریـگان« را می خوانیـم. روزی که تصمیم گرفت معلم شـود، می دانسـت هـر کاری تاوانی 
دارد. تـاوان معلمـی هـم عشـق و ایثار اسـت که باید در وجـودش می پروراند. مدرسـه 22 بهمن روسـتای میرآباد ریـگان محل خدمتش بـود. کلاس دوم 
ابتدایـی، جایـی بـود کـه باید یک سـال تحصیلـی کنار بچه هـا می ماند و بـه آنها عشـق و فـداکاری می آموخـت. آنجا محرومیـت بر همه اهالی روسـتا 
سـایه افکنـده بـود و حتـی پیـدا کردن پـول برای خرید نان شـب هم بـرای بعضی خانواده ها سـخت بـود. اگر کسـی بیمار می شـد، نمی توانسـتند او را 
درمـان کننـد و بایـد تـا آخـر عمر رنج بیمـاری را همراهش می کشـید. مثـل یکـی از شـاگردان او. اما معلم وقتـی دید شـاگردش درد می کشـد و بیمار 

اسـت، کاری کرد کارستان.

شاگرد بیمار

بـود.  بی سـروصدا  بچه هـا  میـان  »یعقـوب« 
وقتـی نشسـته بود مشـکلی نداشـت، امـا وقتی 
راه می رفـت نقـص پایـش مشـخص می شـد. 
از آنجـا کـه یعقـوب همیشـه ناراحـت و رنجور 
بـود، سـعی می کـرد از او سـؤالی نپرسـد و او را 
با یادآوری مشـکلش رنجورتر نکنـد، اما یعقوب 
روی پنجـه پـا راه می رفـت و بـه خاطـر آن هم 
هیچ وقـت نمی توانسـت بـا بچه هـا بـازی کنـد. 
اینهـا از نگاه تیزبین آقا معلم دور نماند. پسـرک 
در هفتـه دو، سـه روزی غیبـت می کـرد و بـه 
مدرسـه نمی آمـد. یعقوب گاهی عصبی می شـد 
و پرخاشـگری می کـرد، امـا معلم شـرایطش را 
درک و سـعی می کرد او را آرام کند. مشـکاتش 
او را دل نـازک کـرده بـود. کافی بود کسـی به او 
حرفـی بزند. می زد زیر گریـه و آرام کردن او کار 
آسـانی نبود. معلـم نمی توانسـت از کنار یعقوب 

بگذرد. به سـادگی 

دیداري دوستانه

بـا مدیـر مدرسـه صحبـت کـرد و بـا هـم تصمیم 
گرفتنـد از نزدیـک در جریـان زندگـی یعقـوب 
قـرار بگیرنـد. شـاید این گونـه می توانسـتند علـت 
معلـم  آقـا  کننـد.  پیـدا  را  یعقـوب  غیبت هـای 
نمی دانسـت بـه جایـی مـی رود کـه اعضـای آن 
کوهـی از دردنـد و دیـدن خانـواده یعقـوب او را از 

ریخـت. به هـم  درون 

شکستگی اي که فاجعه شد

یعقوب مشـکلش کمتـر از آنها نبود. مـادر تعریف 
کرد که یعقوب چهارسـاله بود که پایش شکسـت. 
چـون پولـی نداشـتند تـا او را بـه دکتـر برسـانند 
تصمیـم می گیرنـد او را پیـش شکسـته بند محل 
ببرنـد تا او مشـکل یعقـوب را برطرف کنـد. او هم 
پـای شکسـته بچـه را می پیچاند و اعصـاب پایش 
دچـار مشـکل می شـود. به همیـن دلیـل یعقوب 
قـادر به درسـت راه رفتن نبـود و مجبور بود با 

پاشـنه پا راه برود.

فروش طلا برای کمک به او 

شـرایط خانـواده یعقـوب معلـم را به هـم ریختـه بـود. آن شـب تا 
صبـح بیـدار بـود و دنبـال راهی می گشـت تـا بتواند یعقـوب را از 
ایـن شـرایط نجات بدهـد. ماجرا را برای همسـرش تعریـف کرد و 
در تمـام مدتـی کـه از یعقوب و خانواده اش صحبت می کرد اشـک 
می ریخـت. همسـرش هـم چنـد النگویـی را کـه در دسـتش بود 
درآورد و بـه او داد و گفـت ایـن همه چیزی اسـت کـه می توانم به 
آنهـا کمـک کنـم. آقا معلـم هم مقـداری پس انـداز داشـت که به 

همـراه پـول طاها می توانسـت کمکـی برای یعقوب باشـد.

تولد قدم های یعقوب
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زندگی پر از درد

خانه شـان کمـی دورتـر از روسـتا بـود. خانـه ای کپـری که وسـایل آن تنها یـک زیلو بود و یـک چراغ نفتـی و چند ظرف 
کهنـه و قدیمـی. مـادر سرپرسـت ایـن خانواده هفت نفـره بود و پدر سـال ها قبل به خاطر بیمـاری قلبی از دنیـا رفته بود. 
مـادر مسـن و رنجـور بـود و از ناراحتـی معـده و تیروئیـد رنـج می بـرد و نیاز به عمـل جراحی داشـت و یکـی از برادرهای 
یعقـوب هـم بـه دلیـل مشـکل اعصـاب باید تحـت درمان قـرار می گرفـت. پـول یارانه تنهـا منبع درآمـد آنها بـود و هیچ 

درآمدی نداشـتند.

تلاشی که نتیجه داد 

تاش هـای معلـم نتیجـه داد و پـای او پـس 

از عمـل جراحـی بـه حالـت قبـل برگشـت. 

حـالا یعقوب درسـت راه مـی رود و روحیه اش 

خیلی بهتر شـده اسـت. دیگـر از بقیه بچه ها 

خجالـت نمی کشـد و می توانـد پابه پـای آنها 

فوتبـال بـازی کند. معلـم هم دیگـر خیالش 

از بابـت او راحـت اسـت، امـا هنـوز شـرایط 

بیماری بـرادر و مادرش تغییـر نکرده و معلم 

بـه دنبـال خیرهایـي می گـردد که بـا کمک 

آنهـا بتوانـد مشـکل بـرادر و مـادر یعقـوب را 

هـم برطـرف کند.
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همسرش هم چند النگویی را که در دستش بود 
درآورد و به او داد و گفت این همه چیزی است 
که می توانم به آنها کمک کنم. آقا معلم هم 
مقداری پس انداز داشت که به همراه پول 
طلاها می توانست کمکی برای یعقوب باشد

با مدیر مدرسه صحبت 
کرد و با هم تصمیم 
گرفتند از نزدیک در 
جریان زندگی 
یعقوب قرار بگیرند. شاید 
این گونه می توانستند 
علت غیبت های 
یعقوب را پیدا کنند

روزی که آمد 
تصمیم بزرگی 

برای خودش 
گرفت؛ آن 

هم اینکه هرچه از 
دستش برمی آید، 
برای بچه های 

روستا دریغ نکند

یعقوب گاهی عصبی می شد و پرخاشگری می کرد، اما 
معلم شرایطش را درک و سعی می کرد او را آرام کند. 

مشکلاتش او را دل نازک کرده بود

نقاشی بکشید

تصویرسـازی کـردن درسـت مثـل نقاشـی 
زبـان  و  کام  بـا  یعنـی  اسـت؛  کشـیدن 
خودمان در شـعر نقاشـی بکشـیم؛ مثاً دو 
یا سـه چیـز را با هـم مخلوط کنیـم و چیز 
جدیـدي به دسـت بیاوریم. فکـر کنید که 
در جایـي و در منظره اي اسـبي دیده اید 
و جایـي پرنـده اي از جلـوي چشـم تان 
رد شـده اسـت، ایـن دوتـا را اگـر بـا هم 
ترکیـب کنیم چه اتفاقی می   افتد؟ درسـت 
حـدس زدیـد، اسـب بالـدار! تصویرسـازی 
دقیقاً همین اسـت؛ یعنی نقاشـی کشیدن 
در  کـه  چیزهایـی  بـا  خیالـی 

ذهن مـان داریـم.

۱

اجباری نیست!

عزیـزان دلـم! لازم نیسـت حتماً در تشـبیه هایی که می کنیـد از: چون، 

مثـل، ماننـد و ادات تشـبیه دیگـر اسـتفاده کنیـد. برای تشـبیه کردن 

اجبـاری نیسـت که اینهـا را بیاورید یا حتماً همه قسـمت های تشـبیه 

حضـور داشـته باشـند، می توانیـد هر قسـمت از تشـبیه را که دوسـت 

داریـد حـذف کنید یـا اگر فکر می کنیـد درکش برای مخاطب سـخت 

اسـت لااقـل همـان ادات تشـبیه را می توانید حذف کنیـد تا خیلی هم 
تشـبیه شـما تکراری نشود:

»پرنده دل من در هوای گنبد او
پرید و رفت، خدا قسمت شما بکند«

دیدیـد! پرنـده دل دقیقـاً یـک تشـبیه اسـت کـه در آن دل به 

پرنـده تشـبیه شـده اسـت، درسـت مثـل آن اسـت کـه 
بگوییـم: »دل مـن مثـل یـک پرنـده اسـت!«

یا
»دل من پرنده ای 

که گنبد را دید و پرواز کرد
پرنده خوشحال

پرنده خوشحال«

ایـن هـم دقیقـاً تشـبیه اسـت، فقـط در آن 
نیامـده. یـا »مثـل«  »چـون« 

خـب حـالا بـه همیـن راحتـی تصویر درسـت 
کرده ایـد.

بیایید تمرین کنیم3

نـدارد، آن راه هـا را بایـد بعد از سـال ها تجربه و تمرین سـاخته خـود شـاعرند و فرمـول و روش خاصـی هـم شـما می گویـم. حتـی بعضـی از راه هـا هسـتند کـه دیگـری هـم وجـود دارد کـه در مثال هـای آینـده بـه خـب تصویرسـازی همیـن چنـد راه را نـدارد، راه هـای 
خـب حـالا بـا هـم تمریـن می کنیـم و بـا تشـبیه و بـه دسـت آورد.

می سـازیم: تصویـر  مثـاً می خواهیـم بـرای امـام رضـا)ع( شـعر سـپید ضرب المثـل 
بگوییـم:

»هر روز از »خیابان شیرازی« که می گذرم
نگاهم گنجشکی می شود

که سمت شما می پرد
مثل گیاهی که باد خمش کرده باشد

به سویت تعظیم می کنم
وقتی که حرم مهربان تو

به من لبخند می زند
با یک گل بهار می شود«

دوسـتان عزیـزم، همان گونه کـه می بینید، این 
شـعر دارد گفت وگـوی یـک نفـر بـا حضـرت 
رضـا)ع( را نشـان می دهـد؛ یعنـی داسـتان 
اصلـی حقیقت اسـت، امـا در این داسـتان از 
خیال و تصویر اسـتفاده شـده تا شـعر زیباتر 
تشـبیه هایی  از  تصویرسـازی  بـرای  شـود. 

اسـتفاده شـده است:
نگاه به گنجشک تشبیه شده،

لحظـه تعظیـم کـردن آن فرد تشـبیه شـده 
بـه گیاهي کـه باد خمـش کرده باشـد. عاوه 
ایـن شـعر  اینهـا ضرب المثـل هـم در  بـر 
کمـی تغییـر داده شـده اسـت تـا تصویر و 
تخیل درسـت کنـد. اینکه: با یـک گل بهار 
نمی شـود، امـا در شـعر آمـده اسـت کـه با 
یـک گل بهـار می شـود وقتی حـرم مهربان 
آقـا به مـا لبخنـد بزنـد. در ضمن دوسـتان 
گلـم، خیابان شـیرازی یکـی از خیابان های 
از آن خیابـان  مشـهد مقـدس اسـت کـه 
رضـا)ع(  حضـرت  مهربانی هـا،  امـام  حـرم 
به راحتـی دیده می شـود. ما و دیگر دوسـتان 
مشـهدی مان اینجا نائب الزیاره شـما هستیم. 
لطفاً تا مدرسـه بعدي شـعر »هشت«، تمرین 

را فرامـوش نکنید.
خدا نگهدارتان.
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تصویر با تشبیه

تصویـر درسـت کنیـم و کاری کنیـم که شـعرمان خیالی شـود و وقتـی مخاطب شـعرمان را می خواند هـم حـرف زدیـم. آرایه هـای بدیعـی می توانند تصویرسـاز باشـند؛ مثاً تشـبیه، ما می توانیم با تشـبیه بی دلیـل نبـود کـه در قسـمت های آموزشـی اي که قباً داشـتیم در مـورد بدیـع و آرایه هـای بدیعی با 
تخیلش بـه کار بیفتد:

»علی)ع( چون شیر در میدان جنگ است
مخاطب به کار می افتد. با خودش تخیل می کند که شـیر شـجاع اسـت، قوی اسـت و خسـتگی ناپذیر.ببینیـد، حضـرت علـی)ع( به شـیر تشـبیه شـده اسـت، به محـض اینکـه ایـن کار را می کنیـد، تخیل همه کفار از دستش فراری«

یا:
»دل من چون کبوتر پر گرفته

خـب بـاز هـم همـان اتفـاق می افتـد، مخاطـب دل شـاعر را تخیـل می کند که مثـل کبوتـر دور گنبد به دور گنبد زرد امامم«
طایـی امـام رضـا)ع( پـرواز می کند.
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دستکاری در ضرب المثل

مـا شـاعریم، هـر کاری کـه دل مـان بخواهـد بـا زبـان 
کـه  نـدارد  عیبـی  هیـچ  پـس  بکنیـم!  می توانیـم 
ضرب المثل هـا و جمـات معـروف را دسـتکاری کنیـم و 
تغییـر بدهیـم. یکـی از راه هایی کـه با آن می تـوان تصویر 
درسـت کرد همیـن تغییـر دادن ضرب المثل ها و جمات 

معـروف اسـت. 
مثـاً ضرب المثـل معروفـي داریـم بـرای انتظار کشـیدن: 
»آن قـدر منتظـر مانـده ام کـه زیر پایم علف سـبز شـد«.
همیـن  کوچکـي  دسـتکاری  بـا  می توانیـم  مـا  حـالا 
ضرب المثـل را تخیلی تـر و تصویـری بکنیـم در شـعر:

»دوست عزیز من!
نیامدی 

و آن قدر به در خیره مانده ام
که در چشم هایم علف سبز شد«

دیدید چقدر ضرب المثل خیالی تر شد!
همـان انتظـار را می رسـاند، اما با کمی تغییـر دادن، 

تخیـل مخاطـب هم بـه کار می افتد.
یا:

»هیچ صلحی بین من و تو نیست
وقتی خشمت را از رو می بندی!«

ضرب المثـل معروفي داریم که »طرف شمشـیر را از 
رو بسـته اسـت«. ما به جای شمشـیر کلمه خشم را 
گذاشـتیم. بـا این کار تصویر ایجـاد کرده ایم و تخیل 

مخاطب به کار افتاده اسـت.
پـس همان گونـه کـه دیدیـد دسـتکاری در جمات 
معروف و ضرب المثل ها، یک راه تصویرسـازی اسـت.
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عزیزان دلم! لازم نیست 
حتماً در تشبیه هایی که 

می کنید از: چون، مثل، 
مانند و ادات تشبیه دیگر 

استفاده کنید. برای تشبیه 
کردن اجباری نیست که 
اینها را بیاورید یا حتماً همه 

قسمت های تشبیه حضور 
داشته باشند، می توانید 
هر قسمت از تشبیه را که 
دوست دارید حذف کنید 

یا اگر فکر می کنید درکش 
برای مخاطب سخت 

است لااقل همان ادات 
تشبیه را می توانید حذف 

کنید تا خیلی هم تشبیه شما 
تکراری نشود

خب تصویرسازی همین چند راه را ندارد، راه های 
دیگری هم وجود دارد که در مثال های آینده به شما 
می گویم. حتی بعضی از راه ها هستند که ساخته خود شاعرند و 
فرمول و روش خاصی هم ندارد، آن راه ها را باید بعد از 
سال ها تجربه و تمرین به دست آورد

مثلاً تشبیه، ما می توانیم 
با تشبیه تصویر درست 

کنیم و کاری کنیم که 
شعرمان خیالی شود و 

وقتی مخاطب شعرمان 
را می خواند تخیلش به 

کار بیفتد

تولد قدم های یعقوب
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استعدادهای یخ زده
 سیلی سرد زمستان بر صورت دانش آموزان کرمانی
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قرار ساعت 8

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

هر کس که به دام تو گرفتار
بر مهر و مرام تو گرفتار
از روز ازل گدای کویت
تا حسن ختام تو گرفتار

صد بار زیارت تو بس نیست
بادا به مُدام تو گرفتار
ما جلد ضریح آفتابیم

بر گنبد و بام تو گرفتار 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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اولین استفاده از
 واکسن حصبه

در  و  روزی  چنیــــــن  در 
بـراي  میـلادی  سـال1۸99 
بـراي  حصبـه  واکسـن  بـار  اولیـن 
پیشـگیري از ایـن بیماري در انسـان 
مورد اسـتفاده قـرار گرفت. واکسـن 
محقـق  دو  سـوي  از  ابتـدا  حصبـه، 
فرانسـوي کشـــــف شـد و سـپس 
»هاوتـــن«، پزشـــک انگلیسـي آن 
و سـرانجام محقـق  را کامـل کـرد 
دیگـري اسـتفاده از ایـن واکسـن را 
بـرای همه کسـانی که بـه آن احتیاج 

داشـتند، ممکــن کرد.

2- درگذشت »تنکابنی«
ریاضیدان بزرگ

»میـرزا طاهر تنکابنـي« فرزند »میرزا 
فرج الله« در حـــــــدود سال1242 
شمسـی در کلاردشـت مازنـدران به 
شانزده سـالگي  در  وي  آمـد.  دنیـا 
بـراي تکمیـل تحصیلات به مدرسـه 
از  بعـد  رفـت.  تهـران  سپهسـالار 
بـه  تنکابنـي  طاهـر  میـرزا  مدتـي، 
بسـیارش  هـوش  و  ذکاوت  خاطـر 
و  افتـاد  جلـو  هم دوره اي هایـش  از 
مـورد توجه خـاص اسـتادهایش قرار 
گرفـت. بـا شـروع نهضت مشـروطه، 
میـرزا طاهر بـه صـف آزادي خواهان 
فرمـان  صـدور  از  پـس  و  پیوسـت 
مشروطیت و تشـکیل مجلس شوراي 
ملـي، از طـرف طـلاب بـه نمایندگي 
در مجلـس برگزیـده شـد و در دوره 
سـوم هـم از طـرف مـردم تهـران به 

رفت. مجلـس 
 علـم میـرزا طاهـر تـا جایی بـود که 
به او لقـــــــب »خاتم الحکما«  داده 
بودنـد، امـا با این حال موقـع کودتاي 
سـیدضیاءالدین طباطبایـي، دسـتگیر 
دیگـر  بـار  یـک  و  شـد  زندانـي  و 
هـم در دوران رضاشـاه، بـه زنـدان 
افتـاد. او کتابخانـه اي بـا 4هـزار جلد 
از  مجموعـه اي  کـه  داشـت  کتـاب 
نفیس تریـن و بهترین کتاب هـا را در 
آن جمـع آوری کـرده بـود و برخي از 
آنهـا، نسـخه هاي خطي نایـاب بودند.
 میـرزا طاهر از نابغه هـای روزگار بود 
همیـن  ساده زیسـتی اش  شـرح  از  و 
بـس کـه وقتـي همـه املاکـش در 
شـمال را مصـادره کردند، هیچ گله و 
شـکایتی نکـرد. سـرانجام این حکیم 
بیمـاري  فرزانـه پـس از یـک دوره 
جراحـي  عمـل  یـک  دنبـال  بـه  و 
سـال1320  آذرمـاه  چهاردهـم  در 
شمسـی در سـن هفتادوهشت سالگي 
از دنیـا رفـت. میـرزا طاهـر وصیـت 
مـزار  کنـار  را  او  کـه  بـود  کـرده 
مرحـوم »میرزا ابوالحسـن جلـوه« )از 
فیلسـوفان و عارفان بـزرگ( واقع در 
آرامگاه ابن بابویه در شـهرري کنونی 

کنند. دفـن 
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الهی! دسـتان پـدرم را دروازه بهشـت برایم 

قـرار ده و پیشـانی صبـور مـادرم را بـرات 

رسـتگاری ام کـن.

بارالهـا! آنجـا کـه هیمه هـای ناچیـز بیابـان 

زندگی ام را به سـخاوت می ستانی، هرچه را 

كه هسـت پیش از من توشـه والدینم بدان 

و خریـدار باش.

بارالهـا! هرچـه بـر شـانه خویـش آورده ایم، 

باعـث رحـم و رحمـت تـو نمی شـود مگـر 

امیـد بـه بخشایشـت کـه کلیـد کاخ هـای 

بهشـتی اسـت. 

بارالها! امیـد آورده ایم... نه! کلیـد آورده ایم 

مهربانی ات را.

اللّهُمّ وَ إنِْ سَـبَقَتْ مَغْفِرتَكَُ لَهُمَا فَشَـفّعْهُمَا 

فِّ، وَ إنِْ سَبَقَتْ مَغْفِرتَكَُ لِ فَشَفّعْنِي فِيهِمَا 

حَتّـى نجَْتَمِعَ بِرأَفَْتِـكَ فِ دَارِ كَراَمَتِكَ وَ مَحَلّ 

مَغْفِرتَكَِ وَ رحَْمَتِكَ، إنِكَّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، 

وَ الْمَـنّ الْقَدِيمِ، وَ أنَـْتَ أرَحَْمُ الراّحِمِيَن.

خدايـا اگر ايشـان را پيش از مـن آمرزيده اى 

پس ايشـان را شـفيع من كن و اگر مرا پيش 

از ايشـان مورد آمرزش قـرار داده اى پس مرا 

شـفيع ايشـان كـن تـا در پرتوي مهربـانى تو 

در سراى كرامت و محل مغفرت و رحمتت 

تـو صاحـب فضـل  آييـم، زيـرا  گـرد هـم 

عظيـم و نعمـت قديمـى و تـو مهربان ترين 

مهربانانى.

فراز آخر

دعای 24 صحیفه سجادیه

    بدون کمترین امکانات   

دانش آمـوزان  مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
روسـتای »رایـن قلعـه مـارز« ایـن شـانس را 
آورده انـد تـا اتاقکـي سـیمانی در گوشـه ای از 
روستایشـان را به عنوان مدرسـه داشـته باشند 
تـا مجبور نشـوند هـر روز بـرای مدرسـه رفتن 
کیلومترهـا طـی کننـد یـا حتـی بـه خاطـر 
سـختی راه ترک تحصیل کنند، اما این شـانس 
بـا کمتریـن امکانات حتـی بدون داشـتن یک 
بخـاری و سـرویس بهداشـتی بـه آنها رسـیده 
نیمه شکسـته،  و  کهنـه  نیمکت هـای  اسـت. 
گچـی،  سـبز  تختـه  فلـزی،  صندلی هـای 
سـقف نمـور و دیوارهـای ترک خـورده و نبـود 
میـزی بـرای معلم، نبود سـرویس بهداشـتی و 
قطـع بـرق؛ تنهـا امکانـات دانش آمـوزان رایـن 

قلعه ای هـا بـرای درس خوانـدن اسـت.

سیلی سرد زمستان بر صورت دانش آموزان   

»امیرحسـین« یکی از دانش آموزان این روستاست 
در کاس درس حاضـر  محلـی  لبـاس  بـا  کـه 
می شـود. او می گویـد: »مشـکات کـه زیاد اسـت. 
سـرویس بهداشـتی نداریـم، بـرق مدرسـه قطـع 
اسـت، نیمکت هـای کاس کهنه شـده، در سـرما 
بخـاری و در گرمـا کولـر نداریـم.« امیرحسـین و 
همکاسـی هایش در سرمای زمسـتان لباس های 
گـرم می پوشـند تـا سردشـان نشـود. آنهـا از حق 
طبیعی خود یعنی داشـتن بخاری در کاس درس 
محروم انـد. بـر صـورت تک تـک دانش آمـوزان این 
مدرسـه قرمزی ناشـی از سـرمای زیاد نقش بسته 
و انگار زمسـتان سیلی سـردش را هر روز بر صورت 

ایـن دانش آمـوزان می زنـد.

   وضعیت فرهنگی هم خوب نیست  

 یکـی از معلمـان ایـن مدرسـه هـم از وضعیـت بـد آن تعریـف می کنـد و 
می گوید: »این مدرسـه دوشـیفته اسـت؛ شـیفت صبح پایه ابتدایی و شـیفت 
بعدازظهـر متوسـطه اول اسـت.« ایـن معلـم بیست وچهارسـاله کـه از اهالـی 
بومـی ایـن روستاسـت، یکی دیگر از مشـکات را مشـکات فرهنگـی می داند 
و می گویـد: »درس بـرای خانواده هـا اولویـت نـدارد. خیلـی از دانش آمـوزان 
نـدارد.« اهمیتـی  اصـاً  خانواده هـا  بـرای  ایـن  و  می کننـد   ترک تحصیـل 

جنـوب کرمـان محرومیت های زیـادی دارد که مدارس هـم از این محرومیت ها 
بی نصیـب نمانده انـد. حتـی گاهی وضعیت نامناسـب مالـی خانواده هـا در این 
منطقـه از کشـورمان باعـث شـده بچه هـا حتـی لباس گرم مناسـب هـم برای 

سـپری کردن زمسـتان نداشته باشند.

  توجه به وضعیت مناطق محروم  

اسـتان  در  آموزش وپـرورش  وزیـر 
محـروم  وضعیت مناطـق  بـه  تهـران 
توجـه می کنـد، امـا وضعیـت مـدارس 
اسـتان ها  دیگـر  محـروم  مناطـق  در 
هـم مهم اسـت. بسـیاري از مسـؤولان 
روسـتاهای  حال وروز دانش آمـوزان  از 
در  نیسـتند،  باخبـر  کرمـان  جنـوب 
حالـی کـه بیـن ایـن دانش آمـوزان هم 
اسـتعدادهای زیـادی وجـود دارد که با 
ایـن وضعیـت هـر روز ممکن اسـت یخ 
بزنـد و هیچ وقت فرصت شـکوفا شـدن 

نکند. پیـدا 

مجید 
لشکری

بعضـی  جاهـا زمسـتان سـردتر اسـت، نـه اینکه درجـه هـوا پایین تر باشـد، ایـن درجـه پاییـن امکانات 
اولیـه برای سـپری کردن زمسـتاني اسـت کـه سـرما را استخوان سـوزتر می کنـد. آن وقت دیگـر باریدن 
بـرف و تماشـا کـردن دانه هـای آن بـا لباس گـرم در یـک اتاق بـا گرمای مطبـوع لذت بخش نیسـت؛ مثل 
دانش آمـوزان کرمانی که احتمالاً اسـم برف بیشـتر از آنکه خوشحال شـان کند، سـوز سـرما را به یادشـان 
مـی آورد. نیمکت های یـخ زده، دیوارهـای نم زده، نبود سـرویس بهداشـتی و دانش آموزانی که در زمسـتان 

حتی یـک بخاری هـم برای گـرم شـدن ندارند.

جنوب کرمان محرومیت های 
زیادی دارد که مدارس هم 
از این محرومیت ها بی نصیب 
نمانده اند. حتی گاهی وضعیت 

نامناسب مالی خانواده ها در 
این منطقه از کشورمان باعث 
شده بچه ها حتی لباس گرم 
مناسب هم برای سپری 
کردن زمستان نداشته باشند
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